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شهلا دانشفر
موعد تعیین حداقل دستمزدها و اوضاع امروز
اکنون در پایان سال و مقطع تعیین حداقل دستمزدها از سوی شورایعالی کار بحث بر سر دستمزد به بحثی داغ هم در میان حکومتیان و هم در میان کارگران تبدیل شده است. هرساله در این هنگام حکومتیان می نشینند و از بالای سر کارگران بر سر نرخ نیروی کار کارگر رایزنی میکنند و در همین هفته دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار تشکیل شد. اما امسال شرایط نسبت به هر سال دیگر متفاوت است. 
واقعیت اینست که بحث بر سر میزان حداقل دستمزدها، بحث بر سر زندگی و معاش کارگران و در واقع کل جامعه است.  امروز این مباحث در شرایطی صورت میگیرد که ابعاد فاجعه بار فقر و فلاکت و بی تامینی، تبعیض و نابرابری و چپاول و دزدی  کل جامعه را به نقطه انفجار رسانده است. از جمله خود حکومتیان دارند از این سخن میگویند که حقوق کارگران کفاف ١٠ روز اول ماه آنان را هم نمی دهد و با کاهش یک میلیون و ٢١٩ هزار تومانی قدرت خرید کارگران بیش از ١٤ میلیون کارگر با عقب ماندگی ٧٢ درصدی وارد سال جدید خواهند شد. همچنین آمارهای دولتی از زندگی ٥٠ درصد مردم در زیر خط فقر مطلق و ٧٠ درصد آنان در زیر خط فقر سخن میگوید. 
از سوی دیگر این مباحث در شرایطی به راه افتاده است که جنبش رادیکال کارگری قدرتمند تر از هر وقت به جلو آمده و در جلوی صحنه سیاسی جامعه قرار گرفته است. از جمله اعتراضات با شکوه کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی در آذرماه و آبانماه و طنین  گسترده و اجتماعی اعتراض آنان علیه فقر، تبعیض، نابرابری و علیه اختلاس ها و سرکوبگریهای حکومت با گفتمان های آزادیخواهانه، برابری طلبانه و اینکه راه حل در عمل مستقیم خود کارگر و خود مردم و اداره شورایی است، در دانشگاهها، در میان معلمان و بازنشستگان و در میان بخش های وسیعی از مردم نشانه های بارزی از تحول سیاسی بزرگی در سطح جامعه است. امروز کارگر، بازنشسته، معلم به خیابان آمده و با خواست افزایش فوری حقوقها به بالای خط فقر ٦ میلیونی و با شعارهای  "حکومت سرمایه دار مفتخور نمیخوایم"، "حکومت فقر و دزد و چپاول نمیخوایم "، "حکومت سرکوب، زندان، شلاق نمیخوایم"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" علیه کل بساط فقر، گرانی، سرکوب و دزدسالاری سرمایه داری حاکم به پا خاسته است. نکته شورانگیز اینجاست که این اتفاقات در ادامه خیزش دیماه مردم که برای جارو کردن کل بساط جهنمی جمهوری اسلامی در بیش از ٩٠ شهر به خیابان آمدند، اتفاق افتاده است و از همین رو معنا و جایگاه دیگری پیدا میکند. 

 در متن چنین روند تحولسازی است که بحث بر سر دستمزد و زندگی و معیشت کارگر بر روی میز حکومتیان قرار گرفته است. نکته اینجاست که انعکاس این شرایط را در اظهارات مباحث جاری در کمیته مزد حکومت و در اظهارات مجلسیان و جنگ و جدالهایشان به روشنی میتوان دید. از جمله هادی ابوی دبیرکل تشکل دست ساز حکومتی "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران میگوید: "بر اساس آمار و مستندات مختلف،‌ هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری اکنون به پنج میلیون تومان در ماه رسیده است".   همچنین تاجیک عضو کمیته مزد شورای عالی کار بر روی افزایش ٣٠ درصدی حداقل دستمزد کنونی استدلال کرده و میگوید: "مزد تنها ٨ تا ١٠ درصد هزینه تمام‌شده کالا را به خود اختصاص می دهد و حتی با افزایش ٣٠ درصدی دستمزدها سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا تنها ٣ درصد افزایش می‌یابد.".  و بعد زهرا ساعی عضو فراکسیون "کارگری" مجلس اسلامی در تشریح جزئیات نشست روز ١٤ بهمن این فراکسیون و با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را ۳میلیون و دویست هزار تومان اعلام کرده است، میگوید: "در این نشست این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به وجود تورم، افزایش نرخ‌ها و نوساناتی که در شرایط کنونی در بازار وجود دارد باید مبلغ چهار میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود.". 
روشن است که مجلس خود تصویب قانونی طرحهای تعرضی با کارگران و مردم است، ته داستان را میداند. اما در دل نزاعهایشان رقم ٤ میلیون را به عنوان پیشنهاد برای تعیین میزان حداقل دستمزدها به جلو پرتاب میکند تا در مقابل  حریفش دولت آس رو کرده باشد. چرا که در بیست و پنجم آبانماه دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ از اینکه حقوق کارگران در سال آینده بطور متوسط ۲۰ درصد "افزایش" خواهد یافت و اینکه این پیشنهاد و تصویب نهایی آن با شورای عالی کار است خبر داده بود. در مقابل این پیشنهاد مجلس، هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، این تشکل دست ساز حکومتی رژیم  نیز با طرح این سوال که  نمایندگان مجلس از کجا به رقم چهار میلیون تومان رسیده‌اند و خشمگین از اینکه مجلس آنها را دور زده است،  میگوید:" اگر مجلس خط فقر سه میلیون تومانی را تایید می‌کند چرا به کمک کارگران نمی‌آید و برای دستمزد آنها چاره‌اندیشی نمی‌کند؟ اگر قرار بود کارگران لایحه بدهند که خودشان به مجلس می‌رفتند. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که اگر دغدغه معیشت کارگران را دارند و دشواری زندگی آنها را درک می‌کنند کاری برای جامعه کارگری انجام بدهند.".  او سپس در ادامه این سخنان میگوید:" به نظرات افراد احترام می‌گذاریم ولی امیدواریم منظور از این حرف این باشد که ۲۰ درصد بالای تورم به حقوق کارگران اضافه می‌شود. در حال حاضر کارگران به لحاظ معیشتی تفاوتی با افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارند و دریافتی‌ ناچیز آنها کفاف تنها ۱۰ روز برج را می‌دهد. ". بدین ترتیب معلوم میشود که بحث شان صرفا بر سر افزایش ٢٠ درصدی  همین دستمزد چند با زیر خط فقر و رسیدن سقف آن نهایتا به ١٣٣٦٨٠٠ است. 
این بحث ها بیش از هر چیز نشانگر صف متشتت حکومتیان و جنگ و جدالهایشان در مقابل جنبش توفنده کارگری و فضای انفجاری جامعه را به نمایش میگذارد. در عین حال در پس همه این مباحث باز در تدارک تعرضی دیگر به زندگی و معیشت کارگران و تحمیل حداقل دستمزد چند بار زیر خط فقر به کارگران و تحمیل فقر و بردگی بیشتر بر کل جامعه هستند. در این میان نقطه سازش همه دارودسته های حکومتی در گمانه زنی هایشان بر سر میزان حداقل دستمزدها، لحاظ کردن وضعیت  اقتصاد داغان و به بن بست رسیده  و خراب کردن بیشتر بار بحرانشان بر گرده کارگران و کل جامعه است. به گفته خودشان همه در یک کشتی سوارند و طوفان همه را با خود خواهد برد. از همین روست که اقتصاد دانان حافظ سرمایه داری حاکم  نیز دارند بر همین طبل میکوبند و یکی مثل رئیس دانا از فرط واقع بینی حتی با رقمی پایین تر ازآنچه خود حکومتیان ادعایش را میکنند یعنی با رقم سه میلیون و هفتصد هزار به عنوان میزان حداقل دستمزد "معقول" برای کارگران به میدان آمده است. بعد هم حرف همه شان اینست که رسیدن به چنین ارقامی قابل حصول نخواهد بود. دلیل همه این سردرگمی ها نیز به روشنی اقتصاد مفلوج و به بن بست رسیده جمهوری اسلامی و حاکمیت مشتی دزد و رانت خوار بر گرده جامعه است. 

کارگران چه میگویند؟

 کارگران سالهاست که با رقم و با عمل مستقیم خود به میدان آمده و  حرفشان اینست که شورایعالی کار و کل بساط بردگی و توحش حاکم را قبول ندارند. حرف کارگران اینست که اگر خط فقر ٦ میلیون است، دستمزد آنها نیز در گام اول باید رقمی بالا تر از این مبلغ باشد و این را بارها در بیانیه ها و قطعنامه هایشان و در شعارهای اعتراضی شان در کف خیابان اعلام کرده اند. این رقم دادن  بطور واقعی اعتراضی علیه فقر و تصمیم گیری از بالای سر کارگر بر سر معیشت و زندگیش است. به عبارت روشنتر امروز اعتراض علیه سطح نازل دستمزدها و کاهش قدرت خرید آن یک محور مهم اعتراض کارگران و بخش های مختلف جامعه همچون معلمان، بازنشستگان، رانندگان کامیون و کامیونداران و بخش وسیعی از حقوق بگیران جامعه است. در رابطه با این موضوع تجمعات اعتراضی بسیاری بر پا شده و شعارهایی چون خط فقر ٦ میلیون، حقوق ما یک میلیون، حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی به شعارهای کف خیابان بخش های مختلف معترض جامعه تبدیل شده است. در این اعتراضات کارگران و مردم معترض اعتراضشان نه فقط به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، بلکه به حقوق های نجومی و فاصله فاحش طبقاتی و کل بساط توحش و بردگی حاکم است. در این اعتراضات کارگران بطور واقعی دارند سرمایه داری حاکم و کل بساط توحش و استثمارش را به چالش میکشند و به این اعتبار سوسیالیسم و پایان دادن به بردگی مزدی را فریاد میزنند. بنابراین در متن چنین شرایطی است که جنگ بر سر میزان حداقل دستمزدها چنین داغ است و کارگر با رقم حداقل دستمزد ٦ میلیون تومان در گام اول به میدان آمده است. بعلاوه علاوه بر افزایش دستمزدها، برخورداری از بیمه های اجتماعی فراگیر همچون تحصیل رایگان برای همه کودکان، درمان وبهداشت رایگان برای همگان، ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مسکن و اداره شورایی و اعمال  اراده مستقیم خود از طریق شوراها امروز به شعارهای اعتراضی کارگران و ٩٩ درصدی های جامعه در کف خیابان تبدیل شده است. با چنین گفتمان های آزادیخواهانه وبرابری طلبانه است که امروز کارگران جلودار صحنه سیاسی جامعه شده اند و اینها همه پیشروی های مهم جنبش رادیکال و چپ برای سرنگونی و خلاصی از بختک جمهوری است. هراس رژیم اسلامی نیز از سربلندن کردن غول عظیم جنبش کارگری با چنین گفتمان هاییست. 
مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها را امروز باید در متن چنین اوضاعی دید و برایش صف آرایی کرد. از همین رو امسال قدرتمند تر از هر سال برای خواست افزایش دستمزدها و اعتراض علیه فقر و گرانی باید به میدان آمد. با همین چشم انداز و با چنین خواستهای روشنی باید حول طومارهای اعتراضی گرد آمد و پاسخ گستاخی های حکومت را داد. باید در برابر جلسات کمیته مزد شورای عالی کار تجمعات اعتراضی خود را تشکیل داد و خواستار جمع شدن بساط چانه زدن های مسخره آنها از بالای سر کارگران شد. باید خواستار برچیده شدن حقوق های نجومی شد و با قدرت بر روی خواست افزایش فوری حقوقها به رقم بالای خط فقر ٦ میلیونی تاکید گذاشت. آخرین نکته اینکه  رژیم اسلامی برای عقب زدن اعتراضات کارگران بر دستگیریها و احضارهایش شدت داده است. در همین روزهای اخیر جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران  و پروین محمدی نایب رئیس این اتحادیه که از پرچمداران طومار اعتراضی ٤٠ هزار کارگر در اعتراض به فقر و برای خواست افزایش فوری دستمزدها بوده اند را دستگیر کرده است. دستگیری آنان در اوضاع سیاسی امروز که کارگر چنین با قدرت قد علم کرده است و در اوج داغ شدن بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدها تعرضی به کارگران و کل جامعه است. این دستگیریها را باید وسیعا محکوم کرد. جعفر عظیم زاده،  پروین محمدی باید فورا آزاد شوند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که با کیفرخواست علیه زندان و شکنجه به پا خاسته اند و نیز بهنام ابراهیم زاده، معلمان در بند و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات، توقف احضار و تهدید فعالین کارگری و معلمان معترض و فعالین اجتماعی، بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران، معلمان و تمامی فعالین سیاسی همه و همه خواستهای فوری کارگران و کل جامعه و گامی مهم برای باز کردن بیشتر راه برای مبارزات ما کارگران و ما مردم است. در این راستا شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" یک شعار اضطراری مبارازتی امروز کارگران و همه مردم باید باشد. 
